
15 دوشنبه   18 بهمن 1395سال چهاردهم    شماره 2796 اقتصاد

ادامه از صفحه 5

گذر

المانیتور گزارش داد
۲.۲  میلیارد دلار پول سهام داران 

ایرانی بلوکه شده  است
المانیتور با اشــاره به انتقادهای مطرح شده از  �

بسته نگه داشتن طولانی مدت نمادهای بورسی در 
ایران نوشــت: ارزش بورسی نمادهایی که عرضه 
آنهــا تنها در بورس تهران متوقف شــده، به ۷۲۰ 

تریلیون ریال (۲.۲  میلیارد دلار) می رسد. 
به گزارش تســنیم به نقل از المانیتور، سقوط 
ناگهانی و شدید شــاخص اصلی بورس تهران در 
روز ۲۴ ژانویه شوکی واقعی به سرمایه گذاران وارد 
کرده اســت. به دنبال ازســرگیری خرید و فروش 
سهام بانک مرکزی، شاخص بورس تهران با افتی 
۱۰۱۴٫۴۰واحدی (۱٫۲۸ درصدی) به پایین ترین رقم 

سه ماه قبل خود یعنی ۷۸۲۴۹٫۱ واحد رسید. 
بانک مرکزی ایــران عرضه نمــاد بانک ملت 
در بــورس را از ۱۷ جــولای تعلیــق کــرده بود. 
اســتدلال بانک مرکــزی در آن زمان ایــن بود که 
بانک ملت در اجرای اســتانداردهای گزارش دهی 
مالــی بین المللــی کوتاهی کــرده و گزارش های 
گمراه کننده ای ارائه کرده است. بازگشایی ناگهانی 
عرضــه نماد بانــک ملت در بــورس پس از حل 
اختلافات مدیــران بانک ملت با علــی بیک زاده، 
رئیس اداره نظارت بر ناشــران در سازمان بورس 
و اوراق بهادار صورت گرفت. اما تصمیم به اجازه 
ازسر گیری دادوستد ســهام این بانک موجب شد 
ارزش سهام بانک ملت با ۳۷٫۵ درصد کاهش به 
هزارو ۲۰۰ ریال در هر ســهم برسد. این رقم نصف 

ارزش سهام بانک ملت در روز ۱۷ جولای بود. 
سرمایه گذاران اکنون نگران بازگشایی احتمالی 
دادوستد سهام چند بانک دیگر هستند که عرضه 
نماد آنها نیز به حالت تعلیق درآمده است. عرضه 
ســهام ۱۱ بانک ایرانی در جولای گذشــته، زمانی 
که بانــک مرکــزی از آنها خواســت گزارش های 
مالی شان را با اســتانداردهای گزارش دهی مالی 
بین المللی منطبق  کنند، تعلیق شد. بانک ملت و 
پس از آن تجارت تنها بانک های ایرانی بوده اند که 
اکنون از این فهرست خارج شده اند. بقیه بانک ها 
در صف بازگشت به معاملات بازار بورس تهران و 

فرابورس ایران هستند. 
کارشناســان انتظار دارند دادوستد حداقل یک 
بانک دیگــر، یعنی بانک صادرات در بورس تهران 
از ســر گرفته شــود و با افتی مشــابه افت ارزش 
ســهام بانک ملت مواجه شوند. با توجه به اینکه 
ارزش سهام این سه بانک مجموعا ۵۰ درصد کل 
ارزش بورســی صنعت بانکداری ایران را تشکیل 
می دهد، کارشناســان به مسئولان هشدار داده اند 
که برای جلوگیری از وقوع شــوک های بیشتر، در 
تصمیم سازی های خود درباره این سه بانک جانب 

احتیاط را رعایت کنند. 
علاوه بر بانک های تجاری، عرضه ســهام ۵۶ 
شــرکت نیز در چند سال گذشته به دلایل مختلف 
متوقف شده است. به نوشــته رسانه های ایرانی، 
ارزش بورســی نمادهایی که عرضــه آنها تنها در 
بورس تهران متوقف شــده، به ۷۲۰ تریلیون ریال 
(۲٫۲  میلیارد دلار) می رســد. ایــن رقم ۲۱ درصد 
از کل ارزش بــازار بورس ایران تخمین زده شــده 

است. 
استدلال مقامات این است که با توقف عرضه 
نماد بانک ها در بورس، آنها تلاش می کنند جلوی 
زیان دهی ســهام داران را بگیرنــد. آنها می گویند 
سطح شــفافیت در بانک های ایرانی یکی از نقاط 
ضعف آنهاســت که باید قبل از فروپاشی سیستم 
بانکــی برطرف شــود. ولی االله ســیف، رئیس کل 
بانک مرکزی ایران گفتــه: «بانک هایي با عملکرد 
غیرشفاف ریســک های زیادی می کنند که موجب 
به خطر افتادن سهام داران، صنعت و اقتصاد کشور 
می شــود». وی خاطرنشــان کرد اگر شفافیت در 
نظام بانکی کشــور برقرار شود، بانک ها می توانند 
در مقابل بانک مرکزی و افکار عمومی پاســخ گو 

باشند. 

جزئیات عیدی کارمندان
براســاس مصوبه هیئت دولــت، پاداش پایان  �

سال کارمندان موقت و خرید خدمت نباید از ۳۵۰  
هزار تومان کمتر باشــد. به گزارش تسنیم، هیئت 
دولت پیش از ایــن میزان عیدی کارکنان دولت را 
۷۷۰  هزار تومان اعلام کــرده بود، اما در تازه ترین 
مصوبه هیئت وزیران جزئیات عیدی ســال جاری 
به تصویب رسیده است. بر این اساس در بهمن ماه 
ســال جاری بــه تمــام کارکنانی که بــه صورت 
تمام وقت در سال ۹۵ مشغول به خدمت بوده اند، 
مبلغ ۷۷۰هزارو ۵۰۰ تومان به عنوان عیدی تعلق 
خواهد گرفــت. همچنین هیئت دولت مقرر کرده 
اســت هرگونه پرداخت دیگری به عنوان پاداش 
آخر ســال یا عناوین مشــابه ممنوع خواهد بود. 
همچنیــن مبلــغ تعلق گرفته بــه کارکنان موقت 
یــا خرید خدمت باید متناســب بــا میزان خدمت 

تمام وقت و نباید از ۳۵۰  هزار تومان کمتر باشد. 
این در حالی است که خدمت نیمه وقت بانوان 
تمام وقت محســوب شــده و عیدی کامل به آنها 
پرداخت خواهد شد. معلمان حق التدریس نیز به 
میزان ساعات خدمت از عیدی سال ۹۵ برخوردار 
خواهند شد. گفتنی است میزان پاداش پایان سال 
بازنشستگان و مستمری بگیران، وراث مستخدمان 
متوفا نیز مشــابه کارکنان عادی و ۷۷۰هزارو ۵۰۰ 

تومان خواهد بود. 

خبر 

میرزایي، معاون اقتصادی  وزیر کار: 
صندوق های بازنشستگی

 رانت خوار نیستند
معاون اقتصــادی وزارت کار با بیان اینکه نوع  �

نــگاه بیرونی به عملکرد اقتصــادی صندوق ها و 
بنگاه های اقتصادی و مالی آن نادرســت اســت، 
اظهــار کرد: صندوق هــا در این نوع نــگاه عمدتا 
رقیب بخــش خصوصی یا بنگاه هــای اقتصادی 
رانت خوار معرفی می شــوند. به گزارش تســنیم، 
وزارت  اقتصــادی  میرزایی، معــاون  حجــت االله 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به گردهمایی 
پیشــران  بازنشســتگی؛  «صندوق هــای  بــزرگ 
توســعه ملی» کــه از ۲۴ تا ۲۶ بهمن امســال در 
مصلای تهران برگزار می شــود، گفت: متأســفانه 
بیشــتر سیاســت گذاران، مدیــران نهادهای ملی، 
و  اقتصادی  فعــالان  بازنشســتگی،  صندوق های 
ابعــاد گســترده فعالیت های  با  ســرمایه گذاران 
اقتصــادی صندوق هــا آشــنایی نداشــتند. حتی 
خود مدیــران هلدینگ ها و بنگاه هــای اقتصادی 
صندوق هــا نیــز از کمیت و کیفیــت محصولات 
و فعالیت هــای ســایر بنگاه هــا اطــلاع ندارند. 
وی بــا بیان اینکــه نوع نگاه بیرونــی به عملکرد 
اقتصــادی صندوق هــا و بنگاه هــای اقتصادی و 
مالی آن نادرســت اســت، اظهار کرد: صندوق ها 
در این نــوع نگاه عمدتا رقیب بخش خصوصی یا 
رانت خوار معرفی می شوند.  اقتصادی  بنگاه های 
میرزایــی افــزود: بنابرایــن، چنین شــرایطی ما را 
بر آن داشــت تا با برپایی نمایشــگاه و گردهمایی 
بزرگی با عنوان رویداد و با موضوع «صندوق های 
بازنشســتگی؛ پیشران توســعه ملی»، توانایی ها، 
ظرفیت هــا و فرصت هایی را که وجود دارد، برای 
سیاست گذاران ملی، شرکای اقتصادی این بنگاه ها 
و سایر مدیران صندوق ها به درستی معرفی کنیم. 
میرزایی با اشاره به فرصت های داخلی و خارجی 
که در دولــت یازدهم بــرای فعالیت های اقتصادی 
در کشور ایجاد شــده، گفت: جذب ســرمایه گذاران 
خارجــی، مشــارکت بنگاه های اقتصــادی خارجی، 
تأمین منابــع مالی خارجی یا صــادرات محصولات 
بنگاه ها به کشورهای مختلف جهان، از جمله اهداف 
مهمی اســت که در این رویداد بزرگ دنبال می شود. 
معــاون اقتصادی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
به ســایر اهداف برگزاری این رویداد اشاره و تصریح 
کــرد: در این رویداد ابعاد و گســتردگی، صلاحیت ها 
و توانایی هــای صندوق هــا و بنگاه هــای اقتصادی 
وابسته به آنها معرفی شده، ظرفیت ها و زمینه های 
موجود برای مشــارکت فعال با بنگاه های اقتصادی 
و مالــی داخلی و بین المللی شناســایی و در نهایت 
زمینه هم افزایی بنگاه های وابســته بــه صندوق ها 
فراهــم می شــود. وی رویداد بــزرگ «صندوق های 
بازنشستگی، پیشــران توســعه ملی» را حاوی پیام 
مهــم دیگری نیز دانســت و گفت: در شــرایطی که 
دولت یازدهم با کســری شــدید منابع مالی به  دلیل 
کاهش شــدید درآمدهــای مالیاتــی و نفتی مواجه 
اســت و پروژه های ناتمام عمرانی زیادی در کشــور 
باقی است، صندوق های بازنشستگی بهترین محمل 
و متولی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور 
چه زیرســاخت های فیزیک و چه ارتباطی محسوب 
می شوند و می توان فعالیت صندوق ها در این زمینه 

را در این رویداد بزرگ به نمایش گذاشت. 

نامه زنگنه به نعمت زاده برای 
ساخت خودروهای پایه گازسوز

مجری طرح احداث جایگاه های CNG از افزایش  �
کارمــزد جایگاه هــای CNG تا پایان ســال خبر داد و 
گفت: ما امیدمــان به خودروســازان داخلی بود که 
بتواننــد خودروهای پایه گازســوز را در داخل کشــور 
تولید کنند و در این رابطه وزیر نفت نیز به وزیر صنعت 
نامه  نوشــته است. به گزارش تسنیم، «علی مهرابی» 
مجری طرح احداث جایگاه های CNG شــرکت ملی 
پخــش فراورده هــای نفتی ایران در نشســتی خبری 
اظهــار کرد: عملیات احــداث و راه اندازی ۲۲ جایگاه 
عرضه سوخت CNG به اتمام رسیده و این جایگاه ها 
به  طور هم زمان وارد شبکه سراسری عرضه سوخت 
کشور شــده اند. وی افزود: با بهره برداری از این تعداد 
جایگاه، ۳۷  هزار متر مکعب در ساعت به ظرفیت کل 
عرضه سوخت CNG کشور و ۱۴۶ نازل سوخت گیری 
بــه مجموع جایگاه های عرضه CNG کشــور افزوده 
شــده است. این مقام مســئول درباره نقاط قرارگیری 
این تعداد جایگاه گفت: این جایگاه ها در اســتان های 
خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان  رضوی، قزوین، 
البرز، کرمانشــاه، هرمزگان، مازندران، سمنان، فارس، 
گیلان، ایلام و کهگیلویه وبویراحمد احداث شــده اند و 
 CNG به این ترتیب تعداد جایگاه های عرضه سوخت
ایران از دوهزارو ۳۶۰ جایگاه به دوهزارو ۳۸۲ جایگاه 
رســید. وی ادامه داد: از ۲۲ جایــگاه جدیدالاحداث، 
پنج جایــگاه صددرصــد خصوصی، هفــت جایگاه 
دولتی و ۱۰ جایگاه ابنیه و انشعابات مربوط به بخش 
خصوصی و بقیــه تجهیزات دولتی اســت. مهرابی 
با بیان اینکه «افرادی کــه زمین دارند می توانند برای 
احداث جایگاه تقاضای خــود را ارائه بدهند»، گفت: 
ما به سرمایه گذاران جایگاه های CNG به مدت هفت 
سال کارمزد ویژه اختصاص می دهیم که رقم آن ۱۴۰ 
تومان به ازای هر مترمکعب در تهران و در شهرهای 
کوچک به ازای هر مترمکعب ۱۲۰ تومان خواهد بود. 
وی افزود: در هر جایگاه به طور مســتقیم برای ۱۰ نفر 
اشتغال زایی می شود که با آغاز به کار ۲۲ جایگاه جدید 

۲۲۰ نفر وارد کار مي شوند. 

بدیهــی اســت اگــر برخورد 
فعالــی بــا این دســت کاری 
واقعیت ها نشود، جامعه از نظر ذهنی دچار سرگردانی 
و بلاتکلیفی می شــود. پس باز هم انسجام و اتحادی 
را که می تواند نیروی محرکه یک کوشــش ثمربخش 
و پایدار باشــد دســتخوش تزلزل می کند.هرشــمن، 
مســئله «بلاتکلیفي» و نقش بسیار تعیین کننده اي را 
که در بازتولید توســعه نیافتن داشته است در کتابش 
با عنــوان «حرکت پاندولــي» صورت بندي مفهومی 
کرده است. او نشان مي دهد چگونه این اختلال هایي 
که در شــناخت واقعیت پدید مي آید، جامعه را دچار 
نااطمیناني ذهني مي کند و این پریشان احوالي ذهني 
باعث مي شود که در بسیاري از موارد ما به جاي اینکه 
از کوشــش هاي پیشــین درس هاي ســازنده بگیریم، 
نقــاط قوت را بــه  عنوان ضعف در نظــر مي گیریم و 
برعکس. به  شــکل طبیعي زماني که مــا این مبنا را 
مي پذیریم که هر کوششــي براي اصلاح و برون رفت 
از توســعه نیافتگي در درجه نخست یك وجه بنیادی 
اندیشه اي دارد، زماني که از این منظر جامعه اي دچار 
«فلج فکري» شود، بالطبع دیگر نمي تواند از این دور 

باطل خارج شود.
نخســتین بار که من درباره «فلج فکري» بر محور 
«دســت کاري آگاهانــه واقعیت هــاي تجربه شــده» 
درباره نحوه گزارش دهی درباره کوشش های سه گانه 
ملت ایران در قرن بیســتم حساس شدم، در ویژه نامه 
صدمین ســال انقلاب مشــروطیت  است که در سال 
۱۳۸۵ در روزنامه «شرق» منتشر شد، آقاي اکبر ثبوت، 
پژوهشــگر برجســته معاصر یکي از رموز شکســت 
انقــلاب مشــروطیت را همین فلج ذهنــي ذکر کرده 
و نشــان داده بود کــه بزرگ ترین نقــاط قوت انقلاب 
مشروطیت از راه آن کوشــش هایي که واقعیت ها را 
دســت کاري مي کردند به گونه اي در ذهن مردم جلوه 
داده شــد که اینهــا نقاط ضعف در نظر گرفته شــد. 
آقاي ثبوت چند مورد از این دروغ هاي بزرگ را مطرح 
کرد و شــواهد خارق العاده اي را منتشــر مي کنند که 
برملاکننده آن دروغ هاست. در انتها این گونه استنتاج 
مي کنند که این دروغ پردازي ها راجع به کوشش هاي 
ارجمند ایرانیان در قرن بیستم، مي خواهد در حافظه 
تاریخــي ایرانیان این ســم خطرنــاك را وارد کند که 
گویي ایراني ها صلاحیت برخــورداري از یك جامعه 
توســعه یافته را ندارند و هر کوششي که دراین زمینه 
انجام مي شود مایه پشــیماني آنها مي شود. تردیدي 
نیســت که جنبش هاي فراگیر اجتماعي چه از ناحیه 
حامیان و چه از ناحیه مسئولان، در معرض خطا هایي 
قرار مي گیرنــد؛ کمااینکه نقاط قوتي هــم دارند؛ اما 
زماني اســت که ما با ضوابــط و معیارهاي علمي در 
تلاشیم تا دقیقا نقاط قوت را شناسایي کنیم و بتوان بر 

آنها تأکید بیشتري کرد.
و ازســوي دیگر نقاط ضعف شناســایي مي شــود 
که بتــوان از تداوم آنهــا پیش گیري کــرد؛ اما زماني 
دیگر بــه تعبیر فوکــو به جاي حقیقت بــا رژیم هاي 
دست کاري شــده حقیقت روبه رو و دچار ســرگرداني 
فکري مي شویم. پس از آن مقاله آقاي ثبوت دریافتم 
که عیــن همین اتفاق در نهضت ملي شــدن صنعت 
نفت هم رخ داده اســت. براي نمونــه یکي از موارد 
بســیار حیرت انگیــز کــه درمورد جنبش ملي شــدن 
صنعت نفت مطرح مي شــود این اســت کــه گفته 
مي شــود اگر این نهضت از یك پشتوانه مردمي جدي 
برخــوردار بود چرا نتوانســت بیــش از ۳۰ ماه دوام 
بیاورد؟ خب؛ یك پاســخ اســتاندارد که همه مطرح 

مي کنند این اســت: بــراي اینکه 
پشــتوانه مردمي و قوت جنبش 
را  نفــت  صنعــت  ملي شــدن 
به خوبي درك کنیم کافي اســت 
به این واقعیــت توجه کنیم که 
انگلیســي ها و آمریکایي هــا که 
در دوره پــس از جنــگ جهاني 
دوم به  شــکل کامــل رودرروي 
یکدیگــر قرار گرفتــه بودند یکي 
از تحول هاي اصلي که رخ داده 
بود، بازمی گشــت و ریشه آن این 
بود که نظم انگلیســي حاکم بر 
جهــان بلافاصله پــس از جنگ 
دوم جهانی جاي خود را به نظم 
آمریکایــي  داد و اینهــا تعارض 
منافع داشتند. در عظمت جنبش 
ملي شــدن صنعت نفت هم این 

بحث مطرح مي شــود که هریــک از آنها پس از چند 
بار تلاش انفرادي نافرجام براي به شکست کشــاندن 
جنبــش ملی شــدن نفت مجبور شــدند بــا یکدیگر 
متحد شــوند. ایــن اتفاق عینــا در ماجــراي انقلاب 
مشــروطیت هم تکرار شــده است. در ســال پیروزی 
انقلاب مشــروطیت یعنی ۱۹۰۶ میلادي که روس ها 
و انگلیسي ها در اروپا به شدت تعارض منافع داشتند 
به واســطه اهمیت ژئواســتراتژیکي ایران، بلافاصله 
قرارداد مشــهور ۱۹۰۷ را بستند. مضمون این قرارداد 
هــم در اتحاد روس و انگلیس این بود که مشــکلات 
و تعــارض منافع مــا در دیگر بخش هــا محفوظ اما 
درمورد ایران ما بــا یکدیگر باید حتما هماهنگ عمل 
 کنیم. این یکي از پاســخ هاي استانداردي است که به 
مخالفان و منتقدان جنبش ملي شــدن صنعت نفت 
اعلام مي شد. هرچند استدلال دیگري هم وجود دارد 
که به نظر من بســیار قابل اعتنا اســت و به  شــکلي 
غیرمســتقیم در کتاب بحــران دموکراســي در ایران 
نوشــته فخرالدین عظیمي آمده اســت. راه حلي که 
عظیمي براي پاسخ به این پرســش ارائه مي کند این 
است که میانگین عمر هر کابینه در سال هاي ۱۳۲۰ تا 
۱۳۳۲ در نظر گرفته شــود تا با فهم آن بستر تاریخي 

درك واقع بینانه تــري از طول عمر دولت دکتر مصدق 
داشــته باشید. در این دوره در مجموع در ایران ۱۲ بار 
نخست وزیر عوض شده و ۱۷ بار کابینه تشکیل شده و 
۲۳ بار هم کابینه هایشان را ترمیم کرده اند؛ بنابرین او 
این ماجرا را به این شکل جمع بندي مي کند: اگر ترمیم 
کابینه ها در این  دوره در نظر گرفته نشود میانگین عمر 
هر دولت تنها هشــت ماه بوده است. اگر ترمیم  ها را 
هــم در نظر بگیریم میانگین عمر هر کابینه ســه ونیم 
مــاه بوده اســت. پس اینکــه دولت مصــدق در این 
دوره چیزي حدود ۱۰برابــر میانگین عمر هر کابینه با 
استاندارد آن روز، توانسته دوام بیاورد نشان دهنده این 
است که از نظر پایگاه مردمي، پدیده اي منحصربه فرد 
بوده اســت؛ هرچند بررسي دقیق نشان مي دهد همه 
فلج فکري که در آن دوره براي ایراني ها پدیدار شــده 
اســت منحصر به کوشــش های طرفداران استعمار 
نیســت، بلکه طرفداران اســتبداد هم در این فلج با 

استعمارگران همکاري مي کنند.
اینها باعث شــده هنوز جامعه ایران، صورت بندي 
دقیقي از ماجراي مشــروطه و مشروعه نداشته باشد. 
ما هنوز هم از این نظر تا حدودی در حالت بلاتکلیفي 
فکري قــرار گرفته ایم. کمااینکه در دوره دکتر مصدق 
هم ماجــرای طرفداران مصدق-کاشــاني، همچنان 
ادامه دارد و افرادي سعي مي کنند با هر دو وجه این 
گزینه ها برخورد مطلق انگارانه داشته باشند. طبیعي 
است که در برخوردهاي مطلق انگارانه ما نمي توانیم 
بــه یك اجماع بین الاذهاني که مــا را از نظر معرفتي 

ارتقا دهد، دست پیدا کنیم.
آنچه در سالگرد انقلاب اســلامي، ارزش واکاوي 
جدي دارد، این اســت که این کوشــش بــراي ایجاد 
فلج فکري و دســت کاري واقعیت، به  گونه اي که ما 
نتوانیم با ضوابط علمي نقاط ضعف و قوت خودمان 
را پیگیري کنیم هم به شکلي بسیار گسترده تر از آنچه 
در انقلاب مشروطه و جنبش ملي شدن صنعت نفت 

وجود داشته است، قابل مشاهده است.
از این زاویه یکي از نکته هاي بســیار قابل اعتنا این 
اســت که زماني که فقط یك قلم کوشــش فکري ای 
کــه براي ثبــت، صورت بنــدي و تبیین ایــن موضوع 
تجربه شــده اســت مقایســه مي کنید، دیده مي شود 
این کوشــش هاي نابرابر در صورت بندي این مســئله 
به شــکل حیرت انگیزي به چشم مي خورد. پژوهشگر 
ارجمنــد و دوســت عزیــزم دکتر محســن آرمین در 
سال هاي نخست دهه ۱۳۷۰ یك کتاب شناسي درباره 
انقلاب اسلامي تهیه کرده اند که در آن نشان داده شده 
بود که یك بی تقارنی حیرت انگیز 
در کارهاي تألیفي راجع به ارائه 
تصویــر از انقلاب اســلامي بین 
ایراني ها و خارجي ها وجود دارد. 
به ایــن معنا که کوشــش هایي 
کــه خارجي هــا در ایــن زمینه 
کرده اند چیــزي حدود ۱۳۰ برابر 
کوشش هایي اســت که ایرانیان 
کرده انــد؛ در واقــع به این ترتیب 
– بــه گفتــه ادوارد ســعید: در 
کتاب ارزشــمند شرق شناســي- 
و  تأثیر  تحــت  جهان ســومي ها 
تحت اراده شناختي از خودشان 
براي  کــه دیگري  قرار مي گیرند 
روایت کرده است. مطالعه  آنها 
دکتر آرمین همچنین نشان داده 
تکان دهنده تر  بی تقارنی  بود یك 
هم در درون ایرانیان بین مخالفاني که درباره انقلاب 
اســلامي مطلب نوشــته اند بــا موافقــان آن وجود 
دارد؛ یعني آثار مارکسیســت ها و ســلطنت طلب ها 
و فراماســون ها چنــد ۱۰ برابر انقلابیوني اســت که 
خودشان در این ماجرا نقش بازي مي کردند و ارزیابی 
خــود را درباره انقلاب اســلامي روایت کرده اند. پس 
خلأ معرفتي اي که ادوارد سعید معتقد است به فلج 
فکري و دورشدن از شناخت واقعیت منجر مي شود از 
این زاویه هم درباره انقلاب اسلامي موضوعیت دارد 

و انصافا مایه دریغ و تأسف است.
براســاس این دو نوع عدم تقارن، درباره منشأهاي 
انقلاب اســلامي هم روایت هایي مطرح مي شود که 
تنها با یــك برخورد فعال انتقــادي عالمانه مي توان 
تشخیص داد که اینها کجا منصفانه داوري کرده اند و 
کجا از انصاف دور شده اند. براي نمونه فرض کنید در 
طیف آنهایي که طرفدار بسیار شدید خانواده سلطنتي 
در ایران بودند شــاید یکــي از معتبرترین، محترم ترین 
و پرکارتریــن آنها جهانگیر آموزگار باشــد. او تعصب 
افراطي خودش به پهلوي ها را بیش از هر جاي دیگر 
در کتــاب اقتصاد ایران در دوران جمهوري اســلامي 
نشان داده اســت. ادعاي محوري او در این کتاب این 

است که اگر در ۱۰ سال نخست پس از پیروزي انقلاب، 
اقتصاد ایران با وجود آن فشــارها همچنان توانســته 
ســر پاي خود بایســتد، محصول چیزي اســت که از 
دوره پهلوي باقي مانده اســت. نکته مهم دیگري که 
مطرح مي کند این است که به محض آنکه آن میراث 
مستهلك شــد، انقلابي ها به ســرعت در کادر تعدیل 
ســاختاري به همان مؤلفه هایي که در دوران پهلوي 

جریان داشت، بازگشتند.
امــا آنچــه او دربــاره ۱۰ ســال نخســت پس از 
انقــلاب مي گوید بیش از حد جانبدارانه و احساســي 
اســت؛ بحث بر این است که اگر آن میراث در شرایط 
صلح نتوانســته رژیم پهلــوي را حفظ کند، چطور در 
جمهوري اســلامي و در شــرایط جنگ توانســته ما 
را حفظ کند؟ مســئله بســیار مهم تر که متأسفانه تا 
حــدود زیادي از اعتبار علمي تلاش وی مي کاهد، این 
اســت که جهانگیر آموزگار حتي در پذیرفتن نقدهایي 
کــه بر جهت گیري هاي دوره پهلوي وجود داشــته از 
اســناد ارزیابي برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم هم 
یــادي نمي کند و آنها را اغلــب نادیده گرفته و حذف 
یا انکار مي کند. زماني که شــما اســناد برنامه ششم 
قبــل از انقلاب را مطالعه مي کنید دیده مي شــود در 
اســناد برنامه ریزي آن زمان بیش از صد مورد خطاي 
راهبــردي در هدف گــذاري و طراحي اســتراتژي ها 
به رســمیت شناخته مي شــود. با این حال نکته بسیار 
جالبــي در گــزارش آموزگار وجــود دارد که مي توان 
آن را به عنوان یکي از منشــأهاي اصلي ســقوط رژیم 
پهلــوي در نظر بگیریــم و از این زاویه به مســئولان 
کشور جمهوري اســلامي هم هشــدار دهیم که اگر 
این مناســبات همچنان استمرار داشــته باشد، خطر 
براي ما هم وجود خواهد داشــت. گــزارش آموزگار 
مي گویــد: پس از اینکه بحران هاي کوچك و بزرگ در 
اثر خطاهاي راهبردي سیاســتي، پس از شــوك نفتي 
آثار خودش را آشــکار کــرد، در کادر و عناصر اصلي 
برنامه ریزي کشــور یك راهبرد دومحوري براي تدوین 
برنامه ششم در نظر گرفته شد. محور نخست آن این 
بوده که به دســتگاه هاي اجرائي بخش نامه مي شود 
براي تدوین ســند برنامه ششم، حداقل نیازهاي ارزي 
را مبنــا قرار دهند. به صراحت به آنها گفته می شــود 
دوره ریخت وپاش هــاي افراطي ســال هاي ۱۳۵۲ تا 
۱۳۵۶ گذشــته اســت. محور دوم راهبــردي هم که 
براي برنامه ششم طراحي مي شــود این است که به 
برنامه مأموریت مي دهند خوش بینانه ترین  ســازمان 
برآورد از چشــم انداز درآمــد نفتــي در دوره برنامه 

ششــم را ارائــه دهــد؛ پدیــده 
پارادوکسیکالي که آموزگار از آن 
یاد مي کند این اســت که فضاي 
نظــام تصمیم گیري و تخصیص 
منابــع آن قــدر رانتي و فاســد 
شــده بود که با وجود اینکه به 
آنها دســتور داده شــده بود که 
حداقــل نیازهــاي ارزي خود را 
اعلام کنند، زماني که در سازمان 
برنامه مجموع تقاضاهاي ارزي 
دســتگاه ها را مقایسه کردند به 
رقم ۵۰۰ میلیارد دلار براي دوره 
ســال هاي برنامه ششم رسیدند 
کــه این چیزي حدود ســه ونیم 
برابر کل هزینه هاي ارزي بود که 
در دوره برنامه پنجم انجام شده 
بود. نکتــه جالب تر اینکه زماني 

که گزارش شرکت نفت آمد، قرار بود خوش بینانه ترین 
برآوردها را از چشــم انداز درآمد نفتي براي سال هاي 
برنامه ششــم ارائه کنــد، در خوش بینانه ترین حالت 
کل درآمــد قابل انتظار در ســال های برنامه ششــم 
حدود ۱۴۵ میلیارد دلار بود. از این زاویه، مي توان دید 
چگونه فضاي رانتي، غیرشفاف و غیرمشارکت جویانه 
در نظــام تصمیم گیــري و تخصیــص منابــع، باعث 
مي شود ســناریوي حداقل نیازهاي ارزي بیش از سه 
برابــر ســناریوي خوش بینانه ترین چشــم انداز درآمد 
نفتي باشــد؛ چیــزي که مي تواند زنــگ خطري براي 

دوران فعلي هم باشد.
درباره منشــأها از زاویه اقتصادي یك سند تاریخي 
بســیار مهم دیگر هــم وجود دارد که آمــوزگار آن را 
هم ندیده اســت و این مصداق دیگری برای برخورد 
تعصب آلود اوســت که کاتولیک تر از پاپ شده است. 
روز چهــارم آبان روز تولــد محمدرضا شــاه بود. او 
همواره روز پیش از تولدش مصاحبه اي انجام مي داد 
و راهبردهایي را برای ســال آینــده مطرح مي کرد. از 
این زاویه روزنامه کیهان ســوم آبان ۱۳۵۵ یك ســند 

تاریخي بسیار مهم است.
اظهارات مشــخص محمدرضاشاه نشان مي دهد 

چرا آنها دوام نیاوردند. شــاه بیت ایــن گفت وگو این 
است که برخي از پیش بیني ها از چشم انداز بازار نفت 
حکایت از این دارد که شاید اندکي بعد پس از کاهش 
مختصر قیمت نفــت در همان ســال ۱۳۵۵، دوباره 
براي ســال هاي ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ بهــاي نفت، افزایش 
پیدا کند؛ خبرنگار کیهان از شاه مي پرسد که براي این 
حالت، چه راهبردي دارید؟ پاســخ شاه این است: اگر 
یك  بار دیگــر چنین فرصتي پیش آمــد، این  بار دیگر 

پول هاي خود را آتش نخواهیم زد. 
دقت کنید که مناســبات فاسد و رانتي در آن زمان 
چه وضعي داشــته که شاه از آنچه رخ داده با عنوان 
آتش زدن پول ها تعبیر مي کند؛ بنابراین براي دوره پس 
از انقلاب هم اگر افرادي سعي کنند این ایده را ترویج 
کنند که اگر ما ارز یا ریال داشته باشیم مشکلمان حل 
مي شــود، درواقع در حال مهیاکردن بستر براي فساد، 
ناکارآمدي یا به تعبیــر محمدرضا پهلوی «آتش زدن 

دارایي هاي کشور» هستند.
نکتــه دیگری که درباره منشــأهای انقلاب از نظر 
اقتصادی مطرح است و با دست کاری واقعیت مواجه 
می شود، به مسائل معیشتی مردم در آن دوره مربوط 
اســت. تلاش کرده ام برای دادن یک تصویر از مسائل 
معیشتی مردم در آن دوره به هیچ وجه سراغ منتقدان 
انقلابــی رژیم پهلوی نروم. حتی از اســناد رســمی 
منتشرشده در دوره پس از انقلاب هم کمک نگرفتم. 
تمرکز خودم را بر گزارش مربوط به سرشــماری ها و 
گزارش هایی کردم که ســازمان برنامه و بانک مرکزی 
منتشــر کردند. همچنین در آثار افرادی که بر مسائل 
آن دوره کار کردند، متمرکز شدم؛ تنها برای اینکه دیده 
شود آثاری که اکنون رسانه های سلطنت طلب منتشر 
می کنند، تا چه حد از واقعیت دور اســت. دقت کنید 
در آثار اینها گویی ایرانی ها غرق در خوشی بوده اند و 

از فرط خوشی انقلاب کرده اند. 
از نظــر معیشــت «فِــرِد هالــی دِی» در کتــاب 
دیکتاتوری و ســرمایه داری در ایــران به گزارش های 
رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استناد می کند. 
او می گوید تنها در تهران در فاصله ســال های ۱۳۳۹ 
تا ۱۳۵۲ یعنی پیش از شــوک نفتی - چراکه بسیاری 
گمــان می کنند انقــلاب محصول خطاهــا در دوران 
شــوک نفتی اســت. – اجاره خانــه ۱۵ برابر شــد. او 
توضیح می دهــد قیمت اجاره خانه در ســال ۱۳۵۳ 
نسبت به ۱۳۵۲ باز هم ۲۰۰ درصد رشد کرد؛ در سال 
۱۳۵۴ هم نسبت به سال پیش از خود صددرصد رشد 

را تجربه کرد. 
نکته جالب دیگر درباره معیشت مردم با استناد به 
داده های سرشماری سال ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ خانم «نیکی 
کدی» در کتاب ریشــه های انقلاب ایران است که آن 
هم بــرای آنهایی کــه می خواهند با انصــاف درباره 
چرایی ســقوط حکومت پهلوی ها داوری کنند، مفید 
اســت. او یادآوری می کند که در فاصله سرشــماری 
۱۳۴۵ تــا ۱۳۵۵ خانــوار نرمــال در ایران شــش نفر 
بود؛ به گفته او درصــد خانوارهایی که تنها یک اتاق 
داشــتند (یعنی یک خانواده شش نفره، تنها یک اتاق 
برای زندگي دارد) از ۳۶ درصد در ســال ۱۳۴۵ به ۴۳ 

درصد در سال ۱۳۵۵ افزایش پیدا کرده است. 
«آبراهامیــان» در کتــاب ایــران بیــن دو انقلاب، 
با اســتناد به داده هــای همان دو سرشــماری، نکته 
دیگــری را مطرح می کند. به گفته او در ســال ۱۳۵۵ 
می تــوان از داده های سرشــماری، چهار مشــخصه 
اجتماعی درخوراعتنا را دریافت. نخســتین مشخصه 
جهش چشمگیر نرخ مرگ ومیر کودکان است؛ تصور 
شــاه این بود که ایران به ســوی 
دروازه های تمــدن بزرگ حرکت 
می کند، امــا واقعیت هایی که در 
سرشماری ها مشــاهده می شود، 
عقب رانده شــدن اســت. دومین 
ویژگــی بــه روایــت آبراهامیان 
این اســت کــه در ســال ۱۳۵۵ 
ایــران، میان کشــورهای منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا از نظر 
بیمارســتانی  تخت های  نســبت 
به جمعیت، رتبه آخر را داشــته 
اســت. به گمان من کافی است 
تنها اسامی کشــورهایی را که در 
این مناطــق قرار دارنــد، جلوی 
چشــممان بیاوریم؛ کشــورهایی 
که سال ۱۳۵۵ از عقب مانده ترین 
کشــورهای جهان بوده اند، ایران 
در آن ســال میان آنها از نظر سلامت چنین جایگاهی 
داشته است. محور دیگری که آبراهامیان ذکر می کند، 
این اســت که در ســال ۱۳۵۵، ۶۸ درصد بزرگسالان 
ایران به کلی بی ســواد بوده اند. نکته چهارمی هم که 
آبراهامیان مطرح می کند، این است که از کل کودکان 
لازم التعلیم (یعنی در ســنین آموزش) تنها ۴۰ درصد 

آنها می توانستند دوره ابتدایی را به پایان برسانند. 
همه اینها نشــان می دهد که برای بررسی کیفیت 
زندگی در زمان پهلوی باید به این شــواهد نگریست. 
نکته بســیار جالب دیگــر را «جان فــوران» در کتاب 
مقاومت شــکننده مطرح کرده اســت. فوران یکی از 
مطرح تریــن ایران شناســان معاصر جهان اســت. به 
گمان او تا سال ۱۳۵۲ بیش از ۶۴ درصد کل جمعیت 
شهرنشین ایران، دچار ســوءتغذیه بوده اند؛ این وضع 
در جامعه روســتایی به مراتب بدتــر بود و ۴۲ درصد 
جمعیت روســتایی در همان ســال وضعیت تغذیه 
بســیار بدی داشته اند. به گفته او حتی در سال ۱۳۵۶ 
هم ایران همین وضع را داشــته است. به گمان من با 
بررسی این مشخصه های رفاهی در آن وزن جمعیتی 
می توان بســیار واقع بینانه به موضوع معیشت مردم 

در آن زمان پرداخت. 

فراموشي فقرا

زماني که گزارش شرکت نفت آمد، 
قرار بود خوش بینانه ترین برآوردها 

را از چشم انداز درآمد نفتي براي 
سال هاي برنامه ششم ارائه کند، 
در خوش بینانه ترین حالت کل 
درآمد قابل انتظار در سال های 
برنامه ششم حدود ۱۴۵ میلیارد 

دلار بود. از این زاویه، مي توان دید 
چگونه فضاي رانتي، غیرشفاف 
و غیرمشارکت جویانه در نظام 

تصمیم گیري و تخصیص منابع، باعث 
مي شود سناریوي حداقل نیازهاي 

ارزي بیش از سه برابر سناریوي 
خوش بینانه ترین چشم انداز درآمد 
نفتي باشد؛ چیزي که مي تواند زنگ 
خطري براي دوران فعلي هم باشد

از نظر معیشت «فِرِد هالی دِی» در 
کتاب دیکتاتوری و سرمایه داری در 
ایران به گزارش های رسمی بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایران استناد 

می کند. او می گوید تنها در تهران در 
فاصله سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲ 
یعنی پیش از شوک نفتی - چراکه 

بسیاری گمان می کنند انقلاب 
محصول خطاها در دوران شوک 
نفتی است. – اجاره خانه ۱۵ برابر 

شد. او توضیح می دهد قیمت 
اجاره خانه در سال ۱۳۵۳ نسبت 
به ۱۳۵۲ باز هم ۲۰۰ درصد رشد 

کرد؛ در سال ۱۳۵۴ هم نسبت به 
سال پیش از خود صددرصد رشد را 

تجربه کرد


